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  نقد و بررسي
 يوسف عيد ةنوشت مذاهبها و الادبية المدارس

  *الدين عبدي صلاح

  چكيده
بـا  . است نيزم  مغرب رهاوردهاي آن  ويژگيو  ،اهداف، ها مكاتب ادبي و روش

 ـا در .همت گماشت يمكاتب غرب يبه بررس ديبا ،اين وجود  مؤلـف  راسـتا  ني
بـومي و   يهـا  يژگيو دينبا كند، يم تلاش ينگارش مكاتب ادب يبراكه  ،يشرق

 و الادبيـة  المـدارس  كتـاب  در يوسف عيـد  .محلي را در اثر خود فراموش كند
را بررسـي  انواع مكاتب ادبـي غـرب    ،استشده در دو جلد نوشته  كه ،مذاهبها
مراحـل  در زمـين را   مغـرب هاي ادبي مكاتب  ويژگياست تلاش نموده  كرده و

را بـه بررسـي تئوريـك و نظـري     كتـابش  جلـد اول   او. ادبي عربي اجرا نمايد
به بررسي و تطبيـق اشـعار و    ظاهراً نيز جلد دوم ؛اختصاص داده استمكاتب 
ايـن اثـر   . اسـت ها و آرايي است كه در جلد اول مطـرح نمـوده    تئوريمتون با 

عـدم   :توان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد      ميها  ترين آن كه از مهم دارداشكالاتي 
عدم ظهـور و بـروز    ،تناسب حجم و محتواي كتاب براي يك درس دوواحدي

هـاي   كتاب با توانـايي  يعدم تناسب محتوا ،يسنده در كتابشخصيت علمي نو
 ،نبـود تعريفـي بـراي آن   و  وجود اصطلاحات مبهم و سختسبب فراگيران به 

و عـدم جامعيـت    ،دو جلـد كتـاب  هر نبودن بررسي مكاتب ادبي در  دست  يك
به نقد و تحليل كتـاب   ـ تحليلي ، به شيوة توصيفيدر اين پژوهش .متن مذكور

  .پرداخته شده است قدر گرانندة نويساين 
  .، يوسف عيدمذاهبها و الادبية المدارسنقد،  :ها كليدواژه

                                                                                                 

  s.abdi57@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا ،ادبيات عربي استاديار گروه زبان و *
  8/5/1393 :، تاريخ پذيرش 15/3/1393 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
بـه   ،امحتـو  )يـابي  و ارزش ،، روشامحتـو هدف، ( ريزي درسي برنامهدر ميان عناصر اصلي 
 ،علمـا همواره مورد توجه فلاسفه،  ،هاي آموزشي برنامهمركزي  ةهستعنوان عنصر اصلي و 
اين توجه ناشي از اين حقيقـت  . پردازان آموزشي بوده است نظريهو  ،مربيان تعليم و تربيت

بدون داشتن محتوايي خوب و  باشد، و دقيق تربيت عالي است كه هر اندازه اهداف تعليم و
  .مناسب، امكان تحقق ساير اهداف وجود نخواهد داشت

 .يزان يادگيري منوط به محتواسـت يابي از م ارزش زيرا ؛محور است كتابنظام آموزشي 
اصول علمي و طراحي آموزشي باشـد   كتاب درسي مناسب بايد مبتني بر ،به همين مناسبت

  .كندهاي تعليم و تربيت كمك  تا بتواند به تحقق اهداف و رسالت
 ؛47: 1384 ملكـي، ( درسـي اسـت  برنامـة  هـاي   اي بـراي تحقـق هـدف    وسيله محتوا،

Maleki, 2007: 83  كتاب محتوا، شكل نيتر متداول). 196: 1390 ،ديگرانبه نقل از غياثي و 
كتاب به عنوان اولين رسانه براي انتقال افكار و عقايد، نقش مهمي در يادگيري  .است يدرس

در تمـام   تقريبـاً  ،امروزه در اغلب كشـورها  .سالان دارد و بزرگ، جوانان ،كودكان، نوجوانان
هـا   رسانهاي آموزشي نسبت به ساير  رسانههاي درسي به عنوان  به كتاب ،هاي آموزشي نظام
  ).35: 1382فر دانش، ( شود مينگاه 

ايـن   بـا  قصـد داريـم   ،امحتواز نظر ، مذاهبها و الادبية المدارس با بررسي و نقد ،بنابراين
تـر آشـنا شـويم و     بيش ،است كه در كشورهاي عربي مورد توجه قرار گرفته ،جلد كتاب  دو

گران ايرانـي را   خوانندگان و پژوهش وتفصيل بيان كنيم  بهنقاط ضعف و قوت اثر مزبور را 
بـه  نيز ضمن اشاراتي  ركه به مكاتب ادبي غرب اختصاص يافته و د ،از نزديك با اين كتاب

  .مكاتب ادبي عربي نموده، آشنا كنيم
  

  بررسي شكلي اثر. 2
 از جانـب  در بيـروت  1994در  ،اثر يوسف عيـد  ،مذاهبها و ةالادبي المدارسكتاب دوجلدي 

 383 آن صـفحه و جلـد دوم   207شـامل   جلـد اول . چاپ شـد  نانيبالل الفكر دارانتشارات 
 ،آرايي صفحه ةزميندر  .تايپ شده است Simplified Arabicبا قلم معمولي  كه صفحه است

هاي انتخـاب   تكنيك ،پاصفحه ،سرصفحه؛ زيرا است استفاده نشدهچندان از تكنولوژي روز 
  .شود نميبندي پاراگراف در اين كتاب مشاهده  قالب ، وبندي متن قالب ،متن
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علائـم   .خيلي كم رعايـت شـده اسـت   ويرايش و قواعد عمومي نگارش در اين كتاب، 
در بسـياري از مـوارد    ،مثال براي. رعايت شده است تر كمنيز هاي ترقيم  علامت ونگارشي 

 ةزمينحتي در  .آورد مياعلام خارجي را گاهي داخل پرانتز و گاهي هم بدون پرانتز و گيومه 
جلد اول  30  فحةمانند ص .ورزد مياهمال  ،داخل گيومه قرار گيردبايد كه  ،قول مستقيم  نقل
نقل قول مربوط بـه   دهدكه ارجاع  بدون اين ،كند ذكر ميرا كه سخني از عقاد  58فحة يا ص
  .هاي انبوه عقاد است يك از كتاب كدام

  
  بررسي محتوايي اثر. 3

  )دهي امانتكيفيت رعايت ( عدم ارجاع 1,3
 شـود عـدم ارجـاع يـا     مـي كتـاب مشـاهده    دو جلـد كثـرت در   بهيكي از مواردي كه 

 ،گـذارد  ميقول را داخل گيومه   نقلابتداي نويسنده گاهي  .دهي نادرست است ارجاع
آن ولي ابتـداي   ،مشخص استقول   نقل ييا انتها ؛كند نميولي انتهاي آن را مشخص 

بـدون   ؛شـود  داخل گيومه گذاشته ميقول بدون ارجاع   نقلكه  يا اين ؛مشخص نيست
قـول از    نقـل كـه بخشـي از مـتن    يا مشخص است  .كه مصدر و منبعي ذكر نمايد اين

در  مـثلاً  .كنـد  لحـاظ نمـي   اين امـر مهـم را  سفانه نويسنده أولي مت ،استمنبعي ديگر 
كـه   با وجود ايـن  كه به منبع اشاره كند و اين آورد بدون صفحات كتاب را مي انوشتپ

 .»نفسه المرجع«: گويد فقط مي اند، هاي صفحات قبل ذكر شده چندين منبع در پانوشت
  :ذيلمانند بسياري از موارد 

ولي ابتـداي آن مشـخص    .مشخص استانتهاي نقل قول  ،اوللد ج 14فحة در صـ 
  .داردولي ارجاع ن آمدهداخل گيومه  يمطلبنيز انتهاي همين صفحه  در .نيست
نيز علامت گيومـه بـراي    34فحة صپاراگراف آخر  و 30فحة صپاراگراف دوم در ـ 
  .شده استذكر ن ولي هيچ منبعي براي ارجاع ،قول مستقيم وجود دارد  نقل

  .شودكه به منبع سخن اشاره  بدون اين شود سخني از عقاد ذكر مي ،58فحة صـ در 
كـه منبـع    كنـد بـدون ايـن    در فصل دوم اين جلد نيز سخني از احمد امين ذكر ميـ 

  .بياورد سخن را
كند ولي معلوم نيست كه اين  پرانتز باز مي 103فحة صپاراگراف اول سطر آخر در ـ 

  .نيز همين مشكل وجود دارد 104فحة در ص ؟شود  پرانتز كجا بسته مي
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ارجاع در ايـن كتـاب      عدمتا مشكل  شود ذكر ميبراي نمونه چند مورد نيز از جلد دوم 
  :شودمشخص 

  .قول مستقيم مشخص نيست  نقلابتداي  ،11فحة صپاراگراف آخر در ـ 
  .ردنداقول مستقيم ارجاع   نقل ،61فحة در صـ 
از  شدهولي مشخص ن نقل شده است،كامل از ايليا الحاوي ة يك صفح ،52فحة در صـ 

  .استكدام كتاب ايليا الحاوي 
 وشـده   ذكرارجاع  بدون نيرتالام »رةيالبح«مشهور  ةقصيد ةترجم 85تا  81از صفحة ـ 
دربـارة   اين امر ؟ديگر يشخص اي كرده ترجمه را دهيقص نيا خود سندهينوكه  ستيمعلوم ن
ويكتور  »اولمبيو كĤبة«و قصيدة ) 89تا  87صفحات ( ويكتور هوگو» نيرالديج موت«قصيدة 
بـه ديـوان   در قصـايد مـذكور   يوسـف عيـد    .كند نيز صدق مي) 96تا  89 اتصفح(هوگو 

  .زند اين اشعار نمي ةرجمحرفي از ت ليو ،دهد ويكتور هوگو ارجاع مي
 وينيه يك صفحهدربارة چنين  هم .ذكر شده است» موسيه«شعر  102تا  100فحة ص درـ 

بـه  كـه   اينكند بدون  را ذكر مي ،»الذئب موت«ش، مشهور ةقصيداز  )104 تا 103صفحات (
 ايـن قصـايد از كتـاب   ة شـود كـه هم ـ   مـي استنباط  107فحة از ص اما. اشاره كندمترجم آن 
بلافاصـله   219فحة مانند ص ـ ،بود نويسنده خودزيرا اگر ترجمه از  ؛الحاوي است الرومنسية

نكردن  اشارههمين مشكل عدم اشاره به مترجم و  .خودشان استة ترجمكردند كه  يمعنوان 
  .شود مينيز مشاهد  239و  223 ترجمه در صفحات به منبع
اند و مشخص نيست كه  نمودهصفحه اكتفا شمارة  فقط به ذكر ،جلد اول 69فحة در صـ 

  ؟قيالرش ابن العمدهاز  است يا الشعرا و الشعراز 
  ذكر شده است؟مشخص نيست از چه منبعي  142فحة صـ در 

ذكر شده اسـت،   للأدب الفنية الاصولنام به  ونسي ديعبدالحممنبعي از  ،137فحة در صـ 
  .صفحه فاصله دارد پنج با اين منبع اما

  
  )ميزان اعتبار منابع از جهت علمي(مند  عدم استفاده از منابع متعدد و ارزش 2,3

هم به   سر  پشتنويسنده چندين صفحه ؛ زيرا رو هستيم هروب در اين قسمت با مشكل اساسي
يا براي  .كند كه چندان معتبر و علمي نيستند مياستفاده  ييا از منابع .كند مييك منبع استناد 

اي كـه   نويسـنده  .خود نيز به اين امر واقف است ؛ زيرادهد نميپوشاندن اين ضعف ارجاع 
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اين امـر   .برد ميارزش علمي كار خود را زير سؤال  ،كند ميذكر  را چند صفحه از يك منبع
واضـح و مبـرهن    ،رمانتيـك  مخصوصـاً  ،هـا  مكتباشعار اعلام  ةترجمهنگام  ،در جلد دوم

  :شود ميجلد اشاره  دوهر  ازبه چند مثال و مصداق اثبات اين ادعا براي  .است
از محمـد منـدور    مذاهبه و الفننام از يك منبع به  ،جلد اول 13تا  10صفحة ـ از 

  .كند مينقل 
  .كند مينقل » Castex- Surer«نام را نيز از يك شخص غربي به  19تا  16فحة صـ 
 الادب ةترجم ـتـر منـابع ايـن فصـل برگرفتـه از       كه بيش شود مياشاره  77فحة در صـ 
كـه   شده اسـت  گرفته ،مشهور فرانسوي ةنويسند ،»سولنيه«از  يقيالرومنط العصر يف يالفرنس

از ايـن   85تـا   80صفحات  كهدانشگاه لبنان بوده  از پلميداين ترجمه براي دريافت مدرك 
 پـنج امـا   ،نيسـت  يمنـد و معتبـر   اين كتاب منبع ارزشبا وجودي كه  .شده استمنبع ذكر 
 هم واقعاً  سر  پشتصفحه  پنج ،هم بود يهرچند اگر كتاب معتبر .شود ميذكر  آنصفحه از 

  .برد را زير سؤال ميليفي أتارزش كتاب 
هـاي مختلـف ايليـا الحـاوي از      اساس كتاب جلد اول بر :توان گفت مي به ضرس قاطع

در  »الكاملـه  المجموعـه « عنـوان  بـا كه  ،الرمزية و البرناسية و الواقعية و الرومانسية و ةيكيكلاس
چنين از كتاب محمد  هم .)50تا  44فحة ص( نوشته شده است آمده،اول  فهرست منابع جلد

از  فرنســا فــي يالكبــر الادبيــة المــذاهبو كتــاب  مذاهبــه و الادبمنــدور تحــت عنــوان 
كه گاهي به اين منابع اشـاره  استفاده شده است اي از سولنيه  ترجمهتيگم و كتاب   وان  فليپ
 ـاي  اشـاره  ،كـه ارزش علمـي كتـاب زيـر سـؤال نـرود       د و گاهي هم براي اينشو مي  ه آنب
  .ه شدپرداخته اين موضوع ب در قسمت عدم ارجاع مفصلاً .دشو نمي

هـاي مختلـف    مكتـب  ةزمين ـهـاي ايليـا الحـاوي در     اغلب منابع به كتاب ،در جلد دوم
  :شود اشاره مي ذيلبراي نمونه به موارد  .گردد برمي

 ةيكيالكلاس ـ از كتـاب  55 ات ـ 51صـفحات  تحليـل  و  33و  32فحة صـ كل مطالب 
  .الحاوي است

 ؛80 و 79 فحةص ـ :ماننـد  .اسـت  يالحاو ةيالرومنس از كتاب كلاًها  غربياشعار  ةترجمـ 
 ديقصـا  ؛است 85 تا 81 فحاتص در كه) اشاره شد قبلاًكه ( نيمشهور لامرت ديقصا ترجمة

 ؛96تـا   89 اتفحدر ص اي ديگر از هوگو قصيده ؛89تا  87 اتصفح در واقع هوگو كتوريو
، 230صفحات و  ؛الحاوي است الرمزية و اليةيريالسكه اشعار بودلير از  225تا  223صفحات 

  . ... و، 348، 347، 344 ،340 ،336 ،331 ،269، 259، 241 ،239 ،237
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صلاح عبدالصبور ارجاع  ميالقد لشعرنا جديدة قراءةبه  ،دوم جلد 129تا  111 اتصفح ـ
  .به كتاب ايليا الحاوي ارجاع داده است بلافاصله بعدداده و 
   .است  شده  اخذ تيالكواز مجلة  ،به صورت ممتدنيز  63تا  61 و 58تا  57صفحات ـ 
اما منبع اساسي نويسنده در . خورد جاي اين كتاب به چشم مي جايسفانه اين امر در أمت

مبادي و اصول مكاتـب ادبـي و    ةجلد دوم چه براي تحليل اشعار عربي قديم و چه در زمين
هرچنـد كـه ايـن     .ايليا الحاوي است گوناگونهاي  اشعار نامداران اين مكاتب كتاب ةترجم
ارجاع نويسنده به اين مؤلف ارزش علمـي كتـابش را    ، اماها معتبر و ارزشمند هستند كتاب
الي كـه  اسـت در ح ـ  از فكر يك نفر استفاده كـرده فقط زيرا يوسف عيد  ؛برد ال ميؤزير س
بـراي اعتبـار    ،انـد  فرسايي كـرده  كه در اين زمينه قلم ،از افكار اشخاص مختلفي توانست مي
  .استفاده كند شكتاب

  
  هاي همانند كتاب 3,3

 المـذاهب عنـوان   بـا به مكاتـب ادبـي    ،در فصل ششم ،محمد غنيمي هلالاز  المقارن الادب
 و روي حاشيهاز مزاياي كتاب غنيمي هلال انسجام منطقي و دوري از . استپرداخته  الادبية
ضـعفي كـه در    اما. ذكر اعلام و تاريخ تولد و وفاتشان است ةزمينكردن در   عملدست  يك

از  .عدم ذكر و اشاره به شاعران و ادباي عـرب اسـت   ،گردد اين زمينه به غنيمي هلال برمي
  .رديگ كتاب يوسف عيد بر او پيشي مي اين رو،

هـاي   ويژگـي وار بـه   خلاصـه نيز  النقد و الادب فيعنوان  باكتاب ديگر از محمد مندور 
 الشـعر  فـي  دةيالجد الاتجاهات .است م تا سمبوليسم پرداختهيمكاتب ادبي غرب از كلاسيس

به مكاتب مختلف غربي  ،بخش اولِ در فصل دوم از نيز الجيدة ديعبدالحماثر  المعاصر العربي
در فصـل   .اسـت  صفحه پرداخته 40هاي آن در  ويژگياز رمانتيسم تا سوررئاليسم غربي و 

سي نمـوده  رها را بر شعر معاصر عرب و اعلام شعرا بر ويژگيانعكاس اين  ،اول بخش دوم
  1.از اين نظر اين كتاب بر كتاب يوسف عيد برتري دارد ؛است
  
  ر ذكر مطالبعدم انسجام و تزلزل د 4,3

نـوعي   و يكي ديگر از عيوب اين كتاب نبود تسلسل منطقي و انسجام در ذكر مطالب است
براي نمونه به چندين مـورد   .ها و صفحات كتاب حاكم است نظمي بر فصل بياضطراب و 
  :شود اشاره ميدر دو جلد 
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بـه بررسـي   زده شـود،  كـه حرفـي از رمانتيـك     بـدون ايـن   ،اول جلد 18فحة ص درـ 
اين امر باعث نوعي تشـتت   .استپرداخته شده اي بين مكتب كلاسيك و رمانتيك  مقايسه
گونـه ذهنيتـي از رمانتيـك نـدارد، حتـي       شود، زيرا خواننده هـيچ  ميخواننده براي فكري 
ايـن   .كنـد مقايسـه را درك   تا بتواند اين داند نميهاي كلاسيك را به صورت كامل  ويژگي
صـفحة  همين امـر در   ،متأسفانه .آمد ميمكتب رمانتيك به عمل  بعد از بررسي بايد مقايسه

  .شود ميدوباره تكرار  40
گاهي  است؛ ثابتي نرسيدهة از نظر نوشتاري هنوز به درك و ايدنويسنده  51فحة در صـ 

  .نويسد ميروي هم  هروب به صورت شعر سنتي و گاهي زير هم اشعار سنتي را مانند شعر نو
اشـاره   »سـوريه و عـراق  « عنـوان بـا  به شعراي سوريه و عراق  61تا  58در صفحات ـ 
در در حالي كـه مصـر    .كند كه عنواني براي مصر مانند سوريه و عراق باز بدون اين ،كند مي

معلوم نيست اين عنـاوين فرعـي    .گام بوده است بر سوريه و عراق پيش ،زمينة شعر معاصر
 دسـتي بـر   و چرا نوعي انسجام و يـك  ؟چيست كه ذكر كرده است دال بر) سوريه و عراق(

  ؟عناوين غلبه ندارد
بـدون   :هـا وجـود دارد   نوعي سرگرداني و عدم ربط منطقي در عبـارت  79 فحةدر صـ 
 فرانسـه  تولوزاي در شهر  به مسابقه ،دشواي  اشارهكه به آغاز و پيدايش ادبيات رمانتيك  اين

هـاي ادبيـات رمانتيـك     ويژگـي : كنـد  ح ميرا مطر چنين اينهايي  كه سؤال شود پرداخته مي
لي ئمسايوسف عيد بسياري از  هاي ادبيات براي ادبيات كلاسيك چيست؟ چيست؟ منفعت

همـين امـر باعـث     كـه اسـت   كـرده حذف را برد بحثش كمك كند  توانست به پيش ميكه 
  .شود ميسردرگمي خواننده 

در  مـثلاً . نـدارد  هـاي ادبـي هـيچ نـوع انسـجامي وجـود       ذكر اعلام مكتبزمينة در 
 89فحة و ص 17فحة ص به طوري كه در ؛اين امر واضح و مبرهن است 89و  83 فحةص

را بـا همـان   » constant«نام ولي شخصي به ، گرداند برميمذكور را به عربي همة اسماي 
  .آورد ميشكل لاتين 

گاهي  مثلاً .فرماست اين كتاب حكم نظمي عجيبي بر بياضطراب و  ،ذكر تاريخ ةزميندر 
گـاهي از   ؛آورد مـي تاريخ تولد و وفات يكي از اعلام اين مكاتب ادبي را به صورت كامـل  

عدد  دورا به گاهي تاريخ تولد را به صورت كامل و تاريخ وفات  ؛كند ذكر آن خودداري مي
جلد اول و بسياري از صفحاتي كه به ذكر  91و  88مانند صفحات  .كند ميسمت چپ اكتفا 

  ).117 -  116/ 1: 1994 عيد، ←( ته استاعلام پرداخ
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به عنوان مثـال در   .كند ميتر خواننده را اذيت  نبود انسجام در بررسي اعلام مكاتب بيش
شود كه  ميدست در پيش نگرفته و اين باعث  پرداخت لامارتين و ويكتور هوگو روشي يك

  )109 -  102 :همان ←( سو نشود خواننده با كتاب هم
  
  كتاب رد موجود نيعناو با اثر يمحتوا انطباق زانيم 5,3
 حكومت طرةيس و كيكلاس زمان به »يكيالكلاس ليالج« عنوان ليذ ،اول جلد 15 صفحة در

  .است نكرده كياز نسل كلاس يصحبت يول نموده، اشاره
 ـ الشـكل « ذيل عنوان 50فحة در ص از تشـبيه و اسـتعاره و خيـال و عاطفـه     » يالفن
  .كند ميصحبت 
 1820تـا   1816هـاي   سـال  ةفاصـل در » سـم يرمانت تطور« عنوان ،جلد اول 79فحة ص در
 نظـر  بـه  .گـردد  برمـي  1820هايش به بعد از سـال   بررسيتر  در محتوا بيش اما ،داردوجود 

  .عنوان چندان موفق عمل نكرده است ةزمينرسد در  مي
خواننـده انتظـار دارد   » اعلامها خلال من الرومانسية رةيمس« ذيل عنواندر  ،89فحة در ص

نويسـنده تنهـا بـه     شـود، امـا  اعلام بزرگ رمانتيك مانند هوگو و بالزاك بررسـي و تحليـل   
  .بندد ميكند و بعد از يك صفحه و نيم، عنوان را  ميبريان اكتفا   شاتو

ا عنواني بـه  ؛ زيرعدم تطابق محتوا با عنوان خيلي واضح است 93و  ،92 ،91فحة ص در
عنـوان  ذيـل  يـا در   .شـود  نمـي اي بـه ايـن نسـل     اشـاره هـيچ   ، امـا دارد» بـالزاك  ليج« نام
  .شود بيان نمياسطوره مطلبي دربارة هيچ » الرومنسية  رياساط«

در چند سـطر اول نـوعي انسـجام    » الرومنسية انواع و مراحل« ذيل عنوان ،93فحة در ص
هـايي پـيش    تنها بحـث  نهو  شود ميتر  رنگ كماين انسجام  در سطرهاي بعد ، اماوجود دارد
بـه  نيز كه به عنوان ربطي ندارد، بلكه هيچ نوع ربطي در عناوين بعدي متون  شود كشيده مي

  .شود پرداخته ميهاي رمانتيك  برنامهبه  94 فحةدر ص مثلاً .خورد نميچشم 
ي و ديگـري  ييكـي جغرافيـا   :اسـت  شـده دو نوع غربت ذكـر   ،اوللد ج 96فحة ص در
هـم   و بايد محتواي اين دو غربت بـا  ها با عنوان مطابقت ندارد توضيح متني آن؛ اما تاريخي

  .عوض شود
مطالب قبل و بعد از آن جا كه  آناز  و ذكر شده است» الكلام سحر«عنوان  97فحة در ص

كـدام عنـوان اصـلي     عنوان زير الكلام سحرمعلوم نيست كه  ،هيچ ربطي به اين عنوان ندارد
  شده است؟جا از اين عنوان استفاده  در اين و چرا ؟است
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سبك ادبي  زندگي اجتماعي استاندل،به جاي شايسته بود  ،126تا  124در صفحات 
در بررسي اعلام مكاتب ادبي اين كتـاب زيـاد   متأسفانه اين امر  .شد او بررسي ميو آثار 

زنـدگي لامـارتين و ويكتـور هوگـو      ،109تـا   102در صـفحات   مثلاً ؛خورد مي چشم به
  .بررسي شده است

 .در محتوا اثـري از ايـن عنـوان نيسـت     ،»النثرية القصيدة«در ذيل عنوان  ،115فحة در ص
باعـث   ايـن امـر  ربط و باربط پاراگراف بـاز كـرده اسـت كـه      بيتوانسته  تامؤلف سفانه أمت

  .شده است اوخستگي خواننده و سردرگمي 
كـه   به جاي اين ،ها رمانتيك هاي ويژگييكي از هنگام بررسي  ،120تا  116در صفحات 

 دربـارة اش  تاريخيمانند ميشله و كتاب ني ارخومبه  ،كاربرد تاريخ را در آثار ادبا نشان دهد
  .پردازد ميمدار  فرانسه و سخنان تاريخي اين سياست

سـانت بـوف را در چهـار     ،»ونيرومنس ـ مفكـرون  و نقـاد « ذيل عنـوان  ،128فحة در ص
عنـوان اصـلي    ذيل را »الاجتماعية المسألة«و » الرهبان« پاراگراف بررسي كرده و بعد عناوين

  .گران رمانتيك ندارد و پژوهشن امنتقدآورده كه ارتباطي با سانت بوف و 
  
  سازي اصطلاحات معادلكيفيت و ميزان كاربرد و  6,3

فقـط  برد كه  مي  كار  هبرا ي مؤلف اصطلاحات؛ هستيم رو هلاينحل روب يدر اين زمينه با مشكل
 زيـرا ؛ سـت لغـز و معما  ماننـد اين امر براي خواننده  .شود ميدر فرهنگ لغوي ايشان يافت 

كه اصطلاحات را مانند كلمات  يا اين .نكرده استاين اصطلاحات را تعريف و تبيين  مؤلف
 كـار  بـه  ،كردن اسـتفاده نمايـد    متمايزكه از ابزارهاي لازم نوشتاري براي  بدون اين ،معمولي
كه ايتاليك يا  اصطلاحات يا اعلام را داخل گيومه بگذارد يا اينتوانست  مي مثلاً .است نبرده

  :شود به چند مورد اشاره ميبراي نمونه  .بولد نمايد
آورد كه خواننده ذهنيتي از اين  ميمؤلف مصطلحاتي را  ،جلد اول 22 و 16فحة صـ در 

 ،نكـل اتباع ،ينيالجنس الحزب :تبيين نكرده استها را  در هيچ جا هم آن و نداردمصطلحات 
و  شـرح  بـه  نسـبت  مؤلف بود ستهيشا ،است يخيمباحث تار نيا كه جا آن از. نانت مرسوم

  .كرد ميتوضيح اين مصطلحات اقدام 
در ؛ دانـد  مـي  »الاكتظـاظ «را  »surcharge«ة كلم ـمعـادل عربـي    ،جلد اول 17فحة در ص

 را ،يكـي از اصـطلاحات كلاسـيك    ،»يالـداخل  ميالمق«اصطلاح معادل انگليسي  ،بعد ةصفح
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»habitant interieur « كند و  ها اكتفا مي كند و به همين اصطلاحات و معادل عربي آن ميذكر
  .كند اشاره نميمكاتب ادبي  ديگر مصطلحاتبه 

 »الهدف« و ،»التقنية«، »الانضباط«، »الاحتراسات«از جمله  چندين اصطلاح ،21فحة در ص
 مؤلـف اصطلاحات از اصطلاحات كلاسيك است يـا   كه اين اينبه بدون اشاره  ،آورد ميرا 

  .است  آوردهسازي كند  اصطلاحكه  بدون اين
به حال چنين مصـطلحي   كه تا شدهاستفاده » الذروية« ةكلماز  اول،لد ج 38فحة در صـ 

  .استنامه ديده نشده  نمايشدربارة 
در حـالي كـه ايـن ادب ادب     ؛كند ميياد » humaniste«از كلاسيسم به  ،42فحة در صـ 

  .گذاري آن به ادبيات انساني و استفاده از اين اصطلاح اشتباه است اشراف و حكام بود و نام
 و 228 ،115 ،103 ،25 ،2صــفحات لــد اول و ج 144 و 109 ،88 ،82 اتفحدر صـــــ 

  .شود ديده مي عدم وضوح مصطلحاتنيز مشكل  جلد دوم 233
  
  هاي ديني و اسلامي رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش 7,3

يـا اخـلاق و    .كنـد  مـي هـا را برجسـته    آن ،دارمـورد افـراد   با اشاره بهمؤلف  ،در اين زمينه
  :دهد نشان ميخيلي بارز و برجسته را سو و منسجم با اسلام نيست  هايي را كه هم ارزش
 .است تأكيد كردهلامارتين بودن  فراك بر لد اولج 106فحة و اوايل ص 105فحة ص درـ 

 و ديگر افراد مشهور رمانتيكاست؟ قدر برجسته نموده  اين را چرا لامارتين :سؤال اين است
  نكرده است؟بدين صورت تحليل و بررسي  را

  .كند ميآلفرد دي ويني را نقل  ةكفرگونكلام  110 فحةص ـ در
بـا  . آورد  يم ـرا  چـه ين مسـئولانة  ريملحدانه و غ مشهور گفتة دوم، جلد 98صفحة در ـ 

 از ،در جلـد دوم  كي ـمانتمبحـث ر  يدر ابتـدا  اسـت،  يحيمس ـ ديع وسفي كه نيتوجه به ا
 غيربرانگيز و  شهوتقصايد  ،جلد نيهم 129تا  124 حاتصف در. آورد يممثال  داوود  ريمزام

  .كند يم يبررس را عهيرب ياب بن عمرو  سيامرؤالقاخلاقي  
بـه   كيرمانت ديقصا يبررس نةيزمچرا در  ،ندارد انياسلام و اد بهء سو يغرضمؤلف اگر 

 پردازد مي ،است يگرام يايانببه  نيكه سراسر توه ،يقبان نزار »سيبلق« ينيد ـ ياسيس دةيقص
عبـدالرحمن   ومطـران   ليخل ومحمود طه  يعلشعراي معروف اين مكتب مانند  ديقصا از و

  ورد؟آ ميمثال ن يشكر
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  و محتوايي ،نحوي، تاريخي، ساختاري هاتاشتبا 8,3
ي اشـتباهات  نحوي، تـاريخي، سـاختاري، و محتـوايي   ة در زمين ،خواسته يا ناخواسته ،مؤلف
يـا  اسـت  معلوم نيست كه در اين زمينه تعمدي وجـود داشـته   متأسفانه . استشده  مرتكب
  :توجه كرد ذيلتوان به موارد  ميبراي مصداق خير؟ 

تا بـه حـال ايـن صـيغه اسـتعمال       ،»ةيالذات هيف تكبت« ةجملدر  ،جلد اول 30 فحةدر ص
  .است  نشده
ضمير موجود به  ،»هايعل لواقتصر اذ لوحده كفييلا الانفعال ولكن« ةجمل ،32فحة ص درـ 

 »ميق« ،فعلي كه وجود ندارد ،»قوم«از فعل  ،چنين هم .شدبا مذكرگردد كه بايد  برمي »انفعال«
  .اند آوردهرا 

اسـتعمال  چنين تركيبي آورد كه  مي »عليه« ةاضافرا با حرف  »تثقف«فعل  ،34فحة در ص
  .»النهضة وينظر«يا  .ندارد

 ـغ« ةجملدر  ،53فحة صـ در   ـ» المعاصـرون «، »المعاصـرون  النقـاد  بعـض  أن ري جـاي    هب
  .آمده است »نيالمعاصر«

دو قسمت كـلام  جا كه  از آن. است شدهاستفاده » هناك ثم« ةكلماز دو  ،68فحة ص درـ 
زيرا فاي  ؛شوداستفاده  »فاي عاطفه«از  »ثم«جاي   هبتر بود  مناسب ،دربارة عصر عباسي است

  .رود ميكار  هتر ب عاطفه براي ترتيب و زمان كم
 ـ  كرده اسـت استفاده » تسلف«كاربرد  كماز فعل مؤلف  ،71فحة ص درـ  جـاي آن    هكـه ب
 ةكلم ـ جـاي   بـه  ،يا در همين صفحه .كمك بگيرد» سبق و تقدم، ،يمض« توانست از افعال مي

زيـرا معنـاي    ؛استفاده كنـد » لتكلفا« ةكلمتوانست از  مي ،منفي زيادي دارد كه بار ،»المغاواة«
 ـبايسـت   مـي  ،در همـين صـفحه   .تكلف غباوت و حماقت است ةكلماول  كلمـة  جـاي    هب

  .اشتباه تايپي بوده است رسد به نظر ميآورد كه  ميرا  »قادمه«، »قدامه«
» اتخـم «از فعل » ... بالمبالغات يالعرب الشعر اتخم لقد«در جملة  ،اول جلد 75فحة در صـ 

 الشـعرَ  المبالغـات  أتخمـت  لقـد «بايد به صـورت   كه استفاده شده استبه صورت نادرست 
در  .اين فعل متعدي است و نيازي به حرف جر بـراي تعـدي نـدارد    زيرا ؛آمد مي در» العربي

  .شده استاستفاده » زهيالم« ةكلمهمراه » ازيالانم« كاربرد كم ةكلماز  ،همين صفحه
 ،شود ميشعر غنايي متذكر  ةزميندو رويكرد و رهيافت را در  اول،لد ج 87فحة ص درـ 

 86اين پرش قلم و فراموشي در صفحات  .بررسي نمايد رويكرد دوم راكند  ميفراموش  اما
  .خورد ميتر به چشم  بيش اوللد ج 87و 
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تـاريخ   كـه كند  ميتاريخ وفات ويليام بلك را اشتباهي ذكر  اول،لد ج 136فحة در صـ 
 .است» حبةرمل» «رمل حبه« صورت صحيحيا  است )1827 -  1757( صحيح آن
آن  ،و انگليس در حد يك صفحه، آلمان ،به فرانسه ،رمانتيكبخش در  :يساختار ضعف
و  ،اسـپانيا  ،لهسـتان  ،و از پرداختن به آثار رمانتيسم كشـورهاي روسـيه   ،پردازد ميهم گذرا 

ها  در حد يك سطر هم بدين كشورها و شعرا و ادباي آن كند و ميلاتين خودداري مريكاي ا
بايـد طـوري    ،صـفحه را بـه مكتـب رمانتيـك اختصـاص داده       70 مؤلـف، كـه   .پردازد نمي
ادبيـات   سـهم در اين زمينـه،   .كرد كه اين كشورها نيز در اين حيطه بگنجند ميريزي  برنامه
 ،آن هم با تسامح، سه پاراگراف در دونويسنده  ؛دو صفحه استفقط در جلد اول نيز عربي 

زده و بدون تحليل يـك   گيري شتاب نتيجهبه شعر قديم تا قبل از عصر معاصر پرداخته و با 
هـاي رمانتيـك در ادبيـات     سرچشمهو از ا. كرده استها جاري  دورهاين  ي احكام را برسر

رمانتيك در عصـر  به بررسي  )در حد يك پاراگراف( عرب خودداري كرده و خيلي مختصر
  .استپرداخته معاصر 
بـه آن   151تـا   142فحة از ص ـ .چه گفته شد بدتر اسـت  از آن رئاليسم وضع ةزميندر ـ 
و روسـيه   ،آلمـان  ،به اعلام و آثارشان در كشورهاي انگلسـتان مؤلف  زيرا. استشده اشاره 

حتي انواع رئاليسم را بررسي نكرده و به رئاليسـم  او . استنپرداخته و فراتر از فرانسه نرفته 
شايسته بود كه در اين كتاب حجيم بـه ايـن مـوارد     .در ادبيات عربي نيز توجه نكرده است

كاري كه امثـال غنيمـي    .دش معرفي مياز نظر لغوي و اصطلاحي يسم و رئال شد پرداخته مي
و نبيـل   ،سـم يرئالدر  يالحاو ايليا ،مذاهبه و الادبمحمد مندور در  ،المقارن الادبهلال در 
  .اند پرداختهبه آن  ةيالادب اتيالنظر موسوعهراغب در 

 ازفقط  ،بارهدر اين  پرداخته و) عيةيالطب(به مكتب ناتوراليسم  ،سف عيد در دو صفحهيو
تواند به  نميكسي با خواندن اين كتاب به اين ترتيب،  .برد مي نامموپاسان   دو  گياميل زولا و 

  .ببرد  پيهاي اين مكتب و تفاوت آن با رئاليسم  ويژگي
ايـن مكتـب   ة دربـار  مؤلف ظاهراً ،مكتب پارناسيسم ةزميندر  اول، جلد 162فحة در ص

در حالي كـه ايـن    .شناسد ميادباي برج عاجي  نامرا با  پيروان آنو  شده استدچار اشتباه 
  .بردند ميكار   هها ب ها ضد رمانتيك رئاليسم اصطلاح را

. اسـت  تصـوف  ضـد  سـم يسورئال كـه  است كردهمؤلف ادعا اول،  جلد 183فحة ص در
 كي معرفت به دنيرس يبرا تصوف و سميسورئال معتقدند يغرب و يعرب منتقداناز  ياريبس

ايـن افـراد    جملةاز . مختلف اتيغا يبرا و مختلف يمسماهابا  يول اند نام هم دارند؛ روش
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 بيأسـال دارد و صـلاح فضـل در    اليةيالسـور  و ةيالصـوف  نامتوان به ادونيس كه كتابي به  مي
ايـن   يالتقـا نقطة به  يالعرب الشعر اتجاهاتدر  نيز احسان عباس .كرد اشاره المعاصرة الشعرية

  .پردازد ميدو مكتب 
از جمله مشـكلات كتـاب   مكاتب  ةارائتسلسل منطقي در   عدممشي واضح و   خطنبود 

نـوعي  را مؤلف اين مكتب  ؛توان به مكتب اگزيستانسياليسم اشاره كرد مينمونه  براي .است
سارتر به اوج  ؟ستيچ اتيادبو با  شده گارد مطرح از سوي كيركي كه داند ميفلسفي ة پديد
اي به اگزيستانسياليسم الحـادي و مـؤمن    اشاره ونوعي مكتب بدبيني است به نظر او  .رسيد
كه بـه   بدون اين ،كند اشاره مي ،رمان مشهور داستايوسكي ،كارامازوف برادرانو به ا .كند نمي

 دربـارة گيـري   نتيجـه يك سطر به  ؛ در نهايت، درتحليل اين رمان و ديدگاه نويسنده بپردازد
  .پردازد ميمكاتب ادبي 

  .است هفراموش شد »انفق«و  »ولد«حرف واو بين دو فعل  دوم،لد ج 8صفحة سطر اول در  ـ
از  اين مـورد . بعد از اما تفصيلي فاء جواب حذف شده است ،همين جلد 9 ةصفحدر  ـ

  .شود جا فاء حذف مي مواردي نيست كه در آن
چنـين   »... حبـه  عـن  نايح ،شاغلتهقام بها و إن  يالت فالاسفار«ة جملدر  ،27 ةصفحدر ـ 

  .فعلي استعمال ندارد
الاحرار و الاشراف  عاقبي« :كند مياز فعلي عجيب و غريب استفاده  ،29فحة در صـ 

تـر از ايـن فعـل     هاي مناسب فعل ؛كردن است  كمكبه معناي  ءيمالي. »الاشرار ءيماليو 
 توسـل يفل«جملة از  ،يا در همين صفحه .استفاده كندتوانست  ميمؤلف داشت كه  وجود

در همـين  چنـين   هـم  .است» الشر يال له توسليفل«كند كه صحيح آن  مياستفاده » الشر له
 ذلـك  تأتمر«كه صحيح آن كند  استفاده مي» هاياب من بأمر ذلك يف تأتمر«جملة صفحه از 

  .است» هايأب من بأمر
بـه جـاي   » ...اسـتخدموا الـزمن    نيالـذ  الشـاعر رحنا نعدد  إن« ةجملدر  60فحة در ص ـ

  .آمد مي »الشعراء«بايد » الشاعر«
  :است شدهاشتباهات ساختاري كه مؤلف در جلد دوم مرتكب 

اي از  نامـه  نمـايش هـاي كلاسـيك،    نامـه  در جلد دوم، براي تحليـل نمـايش  يوسف عيد 
كـه بـه ظهـور     ،جريـان فكـري را   و فهم اين اساسي دارد يآورد كه مشكلات ميكورناي   پير

 .نامـه متشـكل از پـنج فصـل اسـت      اين نمـايش  ؛ زيراكند ميدچار مشكل  ،مكتب انجاميده
كورنـاي  ) محاكات( تقليد :گويد ميو ا. دارندهاي كلاسيك سه فصل  نامه نمايشحالي كه   در
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هـاي آن بـا    ويژه است و بـا محاكـات كلاسـيك تفـاوت مـاهوي دارد و از ديگـر تفـاوت       
 مماثلـه ( واقـع  هاي كلاسـيك مشـابه   نامه نمايشهاي كلاسيك اين است كه بايد  نامه ايشنم

 كورنـاي از حـوادث و وقـايع    ديالس ـنامـة   نمايشالوقوع باشند در حالي كه  ممكنيا ) الواقع
مقبـول   هـا چنـين امـوري را غيـر     و كلاسـيك  اند العاده خارقجنگي بهره گرفته كه حوادثي 

كه ، )موضوعوحدت و  ،مكان وحدت، وحدت زمان(ارسطو گانة  سههاي  وحدت. دانند مي
ايـن   ؛نامـه رعايـت نشـده اسـت     در ايـن نمـايش   ،ها مجبور به رعايـت آن بودنـد   كلاسيك
وحدت زمان  .استرخ داده ها  سپس در ميدان جنگ و ديگر مكان ،در قصر نامه ابتدا نمايش

رعايت نشده هم اين امر د كه افتاده باشساعت اتفاق   24نامه در  كه حوادث نمايش يعني اين
 23فحة مؤلـف در ص ـ  .است و نويسنده از يك اتفاق تاريخي بلندمدت استفاده كرده اسـت 

در  .شوريده اسـت  ميهاي كلاسيك  كه كورناي بر بسياري از مواضع و ويژگيكرده اعتراف 
سـؤال   .تعيـار نبـوده اس ـ   تمـام دوباره اعتراف كرده است كه كورناي كلاسـيك   25  فحةص
بسـياري   اي براي تحليل بياورد كه در نامه نمايشاين كتاب نويسندة ست كه چرا بايد جا اين
عيار مانند موليير  هاي تمام از كلاسيك چرا ؟هاي كلاسيك منافات دارد ويژگيبا  ها ويژگياز 

  ده است؟رمتني نياو
هـاي مختلـف    از كتـاب  ، راتحليل در جلد دومزمينة در  ،تر مطالب كتابش مؤلف بيش

انـدروماك راسـين را در حـد    نامـة   نمـايش  ،تحليـل  ةدر زمين ـ .الحاوي گرفتـه اسـت    ايليا
فقط بـا  و و زمان مكان،  ،ها بدون اشاره به شخصيتو پاراگراف آن هم خيلي ضعيف   يك

 انـدروماك عنـوان  نامـة   نمـايش بلافاصـله بعـد از    .كنـد  مايـه بررسـي مـي    اشاره بـه درون 
كـه   بـدون ايـن   ،پـردازد  مـي كورنيه  هاي هنام نمايشبه تحليل كه  ،آورد مي را »عامه  خلاصه«

  .پردازد مي ،دومنامة  نمايشارائة بدون  ،نامه دو نمايشمقايسة سپس به  .را ارائه دهد  ها آن
هنگامي است كه بـه بررسـي شـعر كلاسـيك عـرب      كتاب هاي تحليل  از ديگر ضعف

به زمان معاصر و  ناگهان سازي، زمينهبدون  وكند  شروع ميز شعر جاهلي امؤلف ؛ پردازد مي
ماننـد شـعر    .آورد شـعر معاصـر عربـي مـي     هـاي زيـادي از   نمونـه او  .پـردازد  شعر آن مـي 

 ـالح بلنـد  ،لياسماع محمود ،عبدالصبور  صلاح  ـدرو محمـود و  ،يدري هـا را   آنة هم ـكـه   شي
زمـان  نـام  خطي بـه  وسيلة   بهاند  كه در ادوار مختلف و مكاتب مختلف قلم زده اين  وجود  با

سـپس در همـين مقايسـه و     .ها در زمان است آن ةد كه تشابه همكن كند و ادعا مي جمع مي
از عقل در اشعار ابن رومي و امـرؤالقيس   ،در ادامه .پردازد تشابهات به رثا در شعر عربي مي

بـودن    از كلاسـيكي  ؛پردازد به بحتري و بلافاصله به عصر معاصر ميبعد و  كند صحبت مي



 63   الدين عبدي صلاح

  

 انطـوان نـام  شـاعر گمنـام ديگـري بـه     با معرفي سپس  ،گمنام صحبت كرده مانيسل شاليم
ايـن   ظـاهراً  .پردازد ميشان و به تحليل اشعار دهد نشان ميها را خيلي برجسته  آن يالسبعلان

 حـافظ  ،يشـوق  ،يبـارود تر و برتـر از   مسيحي بزرگ ديع وسفيافراد گمنام و مسيحي نزد 
در قسمت تحليـل اشـعار    ،اين امر در جلد دوم. هستند يرصافو ، يزهاو ،يجواهر ،ميابراه

نـام  بـه   يشـاعر مسـيحي گمنـام ديگـر    اشعار كه اي   گونهبه  ؛دهد ميرمزگرايي باز هم رخ 
  .كند مي تحليل را  طارق  بولس

  .داردوجود  اشتباهات زيادي دوم،لد ج 129فحة از ص ،بندي شماره ةزميندر 
بـه تحليـل آثـار ادبـي مكاتـب اختصـاص        بايسـت  مـي كه به قول مؤلف  ،جلد دومدر 

مكاتب سورئاليسـم و رمزگرايـي و اگزيستانسياليسـم     توضيحات تئوري و نظري يافت، مي
امـر واقـف اسـت كـه توضـيحات و      ن نويسـنده هـم بـه اي ـ    ؛تر از تحليل اشعار است بيش

نبوده است كه ناچار شده در اين  گوياو چندان  استهاي مكاتب در جلد اول مبهم  ويژگي
  .قسمت هم توضيح بدهد

  
  امتيازات كتاب .4

بايد عنوان كـرد بـراي    ،»وبگعيب مي جمله چو گفتي هنرش نيز «به قول معروف  با توجه
توانـد معلومـات مفيـدي     مياين كتاب اند  را مطالعه كرده مكاتب ادبيديگر كتب  كساني كه

 ،نامه نمايش ةحوزدر  .قرار دهد شاندر اختيار) گردد يمكتاب  هيكه باعث تشو چه از آن ريغ(
تواند نوعي ايده و فكـر بـراي تكميـل موضـوع      مي ، نيزكه در ادبيات كلاسيك تحليل شده

مخصوصاً ادبيات عصر جاهلي و شاعران ، اشعار گذشتگان يها تحليلهمچنين . باشد  داشته
ادبي براي  ةماي دستتواند نوعي  مي ،عصر عباسيي و ادبيات انيذب نابغهو  عنترهبزرگي چون 

، يبحترتوجهي از اشعار شاعراني چون   قابلنويسنده كميت  ؛ زيرااساتيد ادبيات قديم باشد
در مقاطع ارشد و دكتري براي تحليـل متـون    كهرا تحليل نموده  يمتنبو  ابوتمام، يروم ابن

  .استها قابل استفاده  دورهاين 
دو مكتـب بـزرگ    دربـارة ) نيسـم  و غث(مفيد  يمطالب مذاهبها و الادبية المدارسمؤلف 

كـه  هاي زيادي استفاده كرده است  از كتابباره دارد و در اين  )كلاسيك و رمانتيسم( ادبي
مكتب رمانتيسم كه بـه   برداري و استفاده است؛ مخصوصاً بهرههاي مختلف قابل  از ديدگاه

شـدني معرفـت زنـدگي ادبـي جهـان اسـت و       ن سرچشمة خشكقول محمد غنيمي هلال 
 به نوعي ريشه در رمانتيسم دارنـد  ، كهو سورئاليسم ،سميئاداد ،چون سمبوليسم هايي مكتب
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 اثـر اين  .به خود اختصاص داده است رااين كتاب صفحات زيادي از  ،)114: 1980 جيده،(
مـواردي كـه    .هاسـت  چنان منبعي براي استناد به مكاتب ادبي در غرب و در نـزد عـرب   هم

دهد كه آگاهانه به سراغ اين كتـاب بيايـد و    ميدر اختيار مخاطب قرار  ذكرشد معلوماتي را
  .نقاط ضعف و قوت آن را بشناسد

هاي اين كتاب نيسـت، بلكـه نـوعي     ارزشكاستن از  ،هرگز ،مقالهاين هدف از نگارش 
هـاي   انديشـه نقـد و تحليـل    .اسـت  گزارش از سطر سطر و پاراگراف پاراگراف اين كتاب

صـورت پذيرفتـه    شده در متن مطرحهاي  انديشهموجود در كتاب با همان استحكام دفاع از 
بدين كتاب ارجـاع فـراوان    ،كارشناسي ارشد ةنام پاياندر فصل اول خود نيز  ،درواقع. است

شـد مطالعـه    مينامه  پايانهم مباحثي كه مربوط به كار  آن ،قسمت نظري فقطو البته  ام دهدا
اي  نويسندهكه چرا  تعجب كردمدقيق اين كتاب بودم مطالعة كه مشغول  يدر مدت كردم، اما

دانـد هرگـز    مـي خـدا   ؟اي به شـيفتگان دانـش ارائـه دهـد     نوشتهصاحب سبك بايد چنين 
سـبب اعتباربخشـي    ،هاي موجود در كتاب انديشهكردن  اعتبار بيخواهيم با  نمينخواسته و 

  .متواضع باشيممقالة به اين 
  

 اخلاق علمي نگارش اثر .5

علمي است و بدون متون كننده در نگارش  تعيينهاي عمده و  بخشاستناد از جمله  ،امروزه
 .)25: 1390حـري،  ( توان به يك نوشته اطـلاق اثـر علمـي كـرد     نميحضور چنين بخشي 

با متـون سـابق   در معني يا حتي الفاظ كه هر متني  ،بينامتنيتة نظري بارهست در اين ا ممكن
كـه نظـر بـه     بدون اينو در خلأ توان هيچ متني را  نمي .مطرح شود ،خود خويشاوندي دارد

آلفـرد  رود كـه   ميپيش تا جايي اين مسئله  .)23: 1380آلن، ( گذشته داشته باشد خلق كرد
ريخ فلسفة غرب فقط تا« :افلاطون گفته استة دربار، غربييكي از فيلسوفان ، نورث وايتهد

البته ايـن سـخن نـوعي مبالغـه      .)32: 1387لاوين، (» هايي به افلاطون است پانويسسلسله 
اهميت نقـش او در فلسـفه اسـت و بـه نـوعي سـاية        دهندة نشان اما ،افلاطون است دربارة

  .دهد نشان ميسنگين او را بر اين علم و بينامتنيت 
اما  شود، ينممحسوب  بيخود ع يخود به )التناص) (intertextuality( تينامتنيب مسئلة

و  مياست به خود نسبت ده انينيشيكه از آن پ يدانش ديكه تول رديگ يم نشئت جا آن از بيع
و موجود را محصول ذهن خود  شده  ديتول  شيپ  از شةياندتا  ميمنحرف كن را نامخاطباذهان 

 كه ديآ وجود به )الادبية التلاص) (literature plagiarism( يادب سرقت مسئلةو  ميوانمود كن
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ارائه شود كه گويي  يا گونهاستخراج گردد و بدون ذكر مأخذ به  نيشيپ متون از يا شهياند«
  .)41: 1390، حري( »متعلق به مؤلف است

اش را بـه   ذهنـي دانش  كند ميدرواقع تلاش  ،خواهد مقاله يا كتابي بنويسد ميكسي كه 
خواهد دانش شخصي را به دانـش اجتمـاعي    مي ،يا به عبارتي ديگر .كنددانش عيني تبديل 

اثر از تملك شخصي صاحب اثر خارج شده و حالت و مالكيت  صورت،در اين  .تبديل كند
يعنـي بـه   » اسـتهدف  ألـف  من«براي همين به قول معروف  .)4: همان( كند مياجتماعي پيدا 

  .ارزيابي قرار دهند ورد نقد ودهد كه اثر او را م ميديگران اين امكان را 
هـدف   و )الـداعي  و الـدافع ) (motive( زهي ـانگ: شـود  يم ـدو واژه مطـرح   نهيزم نيا در

)purpose( )انگيزه يعني امري كه نويسنده را وادار و  ؛ماهوي دارند تفاوت هم با كه )الهدف
 ،وجهـه  ،مؤلف براي كسب رضاي خـدا  ةانگيزمانند  .تحريك به فعاليت علمي نموده است

اما هـدف   .و تعديل مسائل پيشين ،يا رد، تغيير ،اي نو انديشهطرح  ،علاقه به ماديات ،افتخار
  .)6 -  4: همان ←( نمودن مسئله يا مسائل خاص علمي است  روشن

هـدف يـا اهـدافي كـه نويسـنده در      ؛ حتي براي ما معلوم نيست اين كتابانتشار انگيزة 
زيرا به قول  ؛را بيان نمايد نيز چندان مشخص نبوده استتلاش بوده كه آن مسئله يا مسائل 

ايراد نموده و به صورت كتاب در كلاس يك سلسله سخنراني بوده كه مؤلف مطالب كتاب 
هـاي   بسـياري از كتـاب   زيرا ؛شود نميخود عيب محسوب خودي به امر اين  .درآمده است

صـورت و   اًبعدكه بوده  هايي سخنراني مجموعه ل،در اص ،نقد و ادبياتزمينة مند در  ارزش
جاسـت كـه    سـؤال ايـن  امـا   .)264 -  263: 2001شنطي،  ←( كرده است  شمايل كتاب پيدا

و به نينداخته  ،بيان شده كه قبلاً ،هاي پيشين يا مطالب ديگران مؤلف چرا نگاهي نو به كتاب
حشـو در  ة ورط به قول خودشان تكميل نكرده است و درو جوانب آن پرداخته نشده همة 

 زيـرا  ،اسـت   شـده اخلاقـي علمـي    بينوعي ة شبهايجاد  اين امر باعث. نگارش افتاده است
گرفته، ارجاع دهد   كار   بهمراجع و منابعي كه در اثرش به كند نويسنده  مياخلاق علمي حكم 
 .)5: 1388، ديگرانكبودين و ( ثمر باشد علمي بشريت مثمرتوسعة تا اثربخشي آن در 

  
  گيري نتيجه .6

زيـرا  گـران بكنـد؛    بـه پـژوهش   يتواند كمك شـايان  نمي ،مكاتب ادبيزمينة در  ،اين كتاب
مكاتـب  زمينـة  هاي مؤلف در  يگوي پراكنده .را ندارداين مكاتب زمينة ويژگي جامعيت در 

 خواهـد بـا   ميبار  اولينچنين كسي كه براي  هم .شود ميمختلف باعث سردرگمي خواننده 
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زيرا اصطلاحات زيادي وجود دارد  ؛آشنا شود نبايد به اين كتاب مراجعه كندمكاتب ادبي 
بـراي درك مـتن،    ،ها نكرده است؛ به عبارتي ديگـر  ن آنينويسنده اقدام به تبيمتأسفانه كه 

الـذهن   خـالي اگـر كسـي    .باشدداشته هاي معرفتي و اطلاعاتي از قبل  ويژگيخواننده بايد 
. شـود  مـي كلي از مكاتب ادبي متنفـر   هشود، بلكه ب نميتنها چيزي عايدش  نهسراغ آن بيايد 

گـر   هاي ديگر مكاتب ادبي معرفي كرد تا پـژوهش  توان اين كتاب را در كنار كتاب مي البته
 الادبغنيمي هـلال و   الشعر فن و كهيالرومانتو  المقارن الادبهاي  بعد از مراجعه به كتاب

هـاي ادبـي و    مكتـب زمينـة  در  يالحـاو  ايليا گوناگون يها كتاب و مندورمحمد  مذاهبه و
چنين بايد گفت كه  هم .بدان مراجعه كندبتواند نبيل راغب  هيالادب اتيالنظر موسوعة كتاب

هـاي ايليـا الحـاوي     كتـاب بـه   تـر  كه بيش نوآوري و اخلاق علمي نويسنده با توجه به اين
از هـيچ ابـزار علمـي     زيـرا . رود مـي ارجاع نداده زير سـؤال  اصلاً ارجاع داده و گاهي هم 

 ،سـاختار نـو  ارائـة  چنـين از   هـم  .جديد لازم براي تفهيم مطلب خود استفاده نكرده است
و تنظـيم جديـد از    ،خلاقيـت ويـژه   ،طرح يك افق نـو ، كارگيري ادبيات علمي روزآمد هب

مـرتبط باعـث سـردرگمي     آوردن بسياري از عنـاوين غيـر   با مؤلف .مباحث خبري نيست
تـوان بـه عـدم ظهـور و برجسـتگي شخصـيت        مياز ديگر عيوب كتاب  .شود ميخواننده 

  .علمي نگارنده در كتاب اشاره كرد
جويان اشاره  تر دانش توان به عدم ذكر تمارين و سؤالات براي تفهيم بيش مي در ضمن،

 ؛ زيـرا تاب درسـي نيسـت  اين معترف بوده كه كتاب حاضر ك خود مؤلف نيز بر ظاهراً .كرد
بـه   نزديـك كـه   ،حجم و محتواي كتـاب  .است جايي براي تمرين و سؤال اختصاص نداده

يك كتاب درسي براي پانزده يا هجده جلسه محسوب به منزلة  نتوا نمي ،صفحه است  600
هاي يك كتاب درسـي عـدم تعيـين تناسـب      ويژگيبودن   دارا  از دلايل عدمديگر يكي  .دكر

ايـد بـه عنـوان كتـاب جنبـي      اين كتاب ب ،بدين ترتيب. هاي فراگيران است تواناييمحتوا با 
  .مكاتب ادبي لحاظ شود

كلاسيك ( دو مكتب بزرگ ادبي دربارةها و معلومات انبوه  تحليلاز امتيازات اين كتاب 
  .تحليل اشعار شعراي قديم است و )و رمانتيسم

  
  نوشت پي

 الادبـي  النقـد  يال المدخل ،محمد مندور مذاهبه و الادبهاي  كتابجانب  شايان ذكر است كه اين .1
 ارجـاع  ، امـا ايليـا الحـاوي را در دسـترس نداشـتم     گونـاگون هاي  كتابو  ،غنيمي هلال ثيالحد
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خـوبي بـراي تـدريس و     شيند جاننتوان ميها  كتاباين  دهد كه نشان ميها  ين كتابه انويسنده ب
  .دنآموزش مكاتب ادبي باش
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